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  »پژوهي  اسلام«دوفصلنامه تخصصي       
  111- 138: 1389شماره چهارم، بهار و تابستان   

    07/04/1387: تاريخ دريافت  

  23/03/1388: تاريخ پذيرش  

  ما هويـتّ اسـلامي
  * رضــا عـارف

  چكيده

تحقيقاتي در كشور انجام شـده اسـت    گوناگوناگر چه درباب هويت از زواياي   
ايـن اسـت كـه    در ضـعف ايـن تحقيقـات     ةمهمترين نقط ـ ،نويسنده ةاما به عقيد

  .چيستي هويت براي نويسندگان اين آثار روشن نيست
به تحليل و نقد آنها  ،»چيستي هويت«در اين مقاله ضمن نقل آرا مختلف درباره 

. ذكـر خـواهيم كـرد    ،نمايد سپس ديدگاهي را كه به صواب نزديكتر مي ،پرداخته
 استناظر بر واقع  يبحث ،پردازد چيستي هويت ميبخش نخست اين مقاله كه به 

ناظر  يبحث» ي آنها ويژگيهويت اسلامي و «و بخش دوم يعني بخش مربوط به 
 :ذيـل اسـت   مـوارد  ،گيرد آنچه در اين  مقاله مورد بررسي قرار مي. بر ارزش است

ها، هويت در علوم اجتماعي، اقسام تعريـف هويـت، نقـد اقسـام      هويت در لغتنامه
هاي هويت و شخصيت، مصداق هويـت در   يف هويت، تعريف شخصيت، تفاوتتعر

هاي  ي آن، راهها ويژگيهاي مقيد، چيستي هويت اسلامي و  آدمي، چيستي هويت
  .دستيابي به هويت اسلامي مطلوب

  
هـاي   اقسام تعريف، هويت، كيسـتي، شخصـيت، خـود، هويـت     :كليدي هاي هواژ

  . مقيد، هويت اسلامي

                                                 
  يجهاددانشگاه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعياسلامي گروه الهيات و معارف  پژوهشمربي  * 

 Arefemail@yahoo.com  
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  لهمسئ ضرورت

و پاسـخ آن،   »چيستيِ كيستيِ اسلاميِ مـا «و » هويت اسلامي«اهميت پرسش از ضرورت و 
   :چيز مبتني است سهبر 

  . )1(»امكان يا عدم امكان ارائه تعريف از آن«و » هويت«ابهام در مفهوم   .1
تبعات و نتايج مترتب بر پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه ايـن تبعـات و نتـايج در سـاير            .2

  .يابد ر قبال خود، جامعه، جهان و خدا ظهور ميهاي فرد د فعاليت
  . گردد اي كه پس از پاسخ به اين پرسش طرح مي هاي ثانوي پرسش  .3

هويـت چيسـت؟ تـا     :لازمه پرداختن به بحث هويت ديني، آن است كه نخست روشن شود
  . پس از آن از اسلامي بودن يا نبودن آن سخن بگوييم

  
  معنـاي هويت

و  هـا  هـا و لغتنامـه   فرهنگيكي از منظر  ،توان مورد بررسي قرار داد هويت را از دو جهت مي
پـردازيم و سـپس    بـاره مـي   نخسـت بـه نقـل و نقـد آرا در ايـن     . علوم اجتماعيديگري از منظر 

  .بيان خواهيم كرد ،رسد كه صحيح به نظر مي را ديدگاهي
  ها هويـت در لغـتنامه

و  الفنـون   هاي عميد، معين، دهخـدا، نفـايس   فرهنگ درارائه شده نگاهي اجمالي به تعاريف 
 ،و در نظر گرفتن مباحثي كه امروزه تحت عنوان هويـت مطـرح اسـت   الفنون  كشاف اصطلاحات

معـاني را كـه در درك    ،دهد تا از ميان معاني متعـدد يـاد شـده بـراي ايـن واژه      اين امكان را مي
  . )2(تميز دهيم ،مفهوم هويت ياري بخش است

هـاي يـاد    تـوان ويژگـي   طور كلي مي هب ها ها و فرهنگ اين لغتنامهد شده در براساس معاني يا
  : شده براي هويت را به شرح ذيل بيان كرد

 .هويت، حقيقت است )1

 جزئي است )2

 .است) ذاتي(مشتمل بر صفات جوهري  )3

 .مميزِ شخص است )4

 .)3(تشخُّص + مركب است از ماهيت )5
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   113 /ما هويت اسلامي                      

  

  هويـت در علوم اجتماعي

در كتـب علـوم اجتمـاعي    » كيسـتي «يا به تعبير فارسـي  بـراي   » تهوي«تعاريفي كه براي 
  . توان يافت، عمدتاً به دو دسته كلي كه در ذيل آمده، قابل تقسيم است مي

بـه  . هويت گرايش دارند» ذهني پنداريِ«اين قسم از تعاريف به  :تعاريف ذهـني پنـدار .1
. جود آن ذهن خواهد بـود كنند كه ظرف و  اي تعريف مي گونه هاين معنا كه هويت را ب

 :چنانچه گفته شده

هويت شناختن و شناساندن است و اين داراي دو وجـه اسـت اول شـناخت خـود در     «. الف
انسان خود را براسـاس  . ارتباط با چيزي و ديگر شناساندن خود بر اساس آن چيز به ديگران

 : 1383 ،احمـدي (» كنـد  اي كه با يك پديده دارد شناسايي و به ديگـران معرفـي مـي    رابطه
166(. 

دانـد بلكـه    اين تعريف اگر چه وجود غير را در نظر دارد اما نهايتاً هويت را از سنخ نسبت نمي
  .داند گيري هويت موثر مي نسبت را در شكل

نامنـد   هويـت مـي   ،كنـد  تعريفي كه فرد از خود دارد و اولين آگاهي كه به خود پيدا مـي . ب
 .)166: همان(

  ي پنـدارنقـد تعاريف ذهـن

  :توان اشكالات زير را وارد دانست مي ،در مورد اين قسم تعاريف
  . دهند تقليل مي» خود«هم معرفت به  اول اينكه هويت را به صرف معرفت، آن

تصوير، آگاهي يا تعريفـي   ،اينگونه تعاريف بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه اگر هويت ،دوم
خواهـد بـود كـه حقيقـت و كيسـتيِ مـن عبارتسـت از        معنايش اين  ،است كه فرد از خود دارد

حال بايد پرسـيد تصـوير، آگـاهي يـا تعريفـي كـه       . تصوير، آگاهي يا تعريفي كه من از خود دارم
ديگران از من دارند كه غالباً با تصـوير، آگـاهي يـا تعريـف مـن از خـودم تطـابق نـدارد، نـامش          

پنـدارم؟ يـا آن اسـت كـه      ود مـي اين اسـت كـه خ ـ  » حقيقت من«چيست؟ به عبارت ديگر آيا 
  انگارند؟ يا جمع ميان اين دو؟ يا چيز ديگري؟  ديگران درباره من مي

 ـ    ،»آگاهي«و » تصوير«سوم اينكه تعابيري همچون  كـارگيري   هتعابيري اسـت كـه بايـد در ب
غـم تفـاوتي كـه بـا     ر بـه را » آگـاهي « ، گاهچرا كه ما در زبان فارسي. آنها در تعريف دقت داشت
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در ايـن تعريـف   » آگـاهي «پس اگـر منظـور از    ،گيريم نيز بكار مي» علم«دارد به معناي » علم«
هيچگونـه شـرط لـزوم    » تصوير«زيرا در معناي  .تعريف اشكال خواهد داشت ،باشد» علم«همان

پـس   ،مندرج اسـت » مطابقت با واقع«، شرط »علم«مطابقت با واقع مندرج نيست اما در معناي 
مي ندارد كـه ايـن   ومعنايش اين است كه لز ،باشد كه من از خود دارم» يريتصو«اگر هويت من 

 ،اما اگر هويت مـن علمـي باشـد كـه مـن بـه خـود دارم       . تصوير با واقعيت مطابقت داشته باشد
گـوييم تصـوير،    از اين رو  مـي . معنايش اين است كه شرط لزوم مطابقت آن با واقع مطرح است

توانـد جهـل    امـا علـم نمـي   . )4(تواند علم باشد يا جهل صوير ميت. ديگر يچيزي است و علم چيز
» علـم «همـان  » آگـاهي «و اگر منظـور از  . تصوير اعم از علم و جهل است ،به عبارت ديگر. باشد

  بايد روشن شود كه منظور چيست؟ ،نيست
همـان اسـت    Xيعني  ،از خودش، هويت اوست  Xچهارم اينكه اگر تعريف يا تصوير ذهني 

هـايي تصـور كننـد پيـامبر يـا امـام زمـان         Xيا  Xمعنايش اين است كه اگر  ،كند مي كه تصور
) شـود  هاي فراوان ديـده شـده و مـي    كه از اين موارد نمونه( هستند و خود جداً بر اين باور باشند

كننـد؟   آيا هويت آنها يعني كيستي يا حقيقت آنها همان پيامبر يا امام زمان است كه تصـور مـي  
: آنگاه هويت او چيست؟ يا اگـر كسـي گفـت   ) 24 ،نازعات(» أنَاَ ربكمُ الأعَلي«: بگويدو اگر كسي 

»يتُأم اسـت   اي ههـاي سـاد   وضعيت او چگونه است؟ البته اينها نمونـه ) 258، بقره(» انَاَ أحُييِ و
 .اما همواره مطلب به اين وضوح نيسـت  ،كه در آن بطلان تصور و ادعاي مدعيان آن روشن است

غالبـاً نادرسـتي تصـوير شـخص از      ،ه عنوان مثال در كساني كـه دچـار خودشـيفتگي هسـتند    ب
  .خودش جز براي متخصصان و افراد آگاه روشن نيست

) در مقابـل ذهنـي  (امري عيني  ،براساس اين گونه تعاريف، هويت :تعاريف عيني پنـدار .2
تعـاريف  ) 1 :انـد  گونه تعاريف خـود بـر دو قسـم    اين. شود تلقي مي 1و واقعيتي خارجي

 .پندار تعاريف نفسي) 2 ،پندار نسبت

كوشـند هويـت را رابطـه و     منظور تعاريفي اسـت كـه مـي   : تعاريف نسـبت پنـدار .1- 2
 ،مقصـود مـا از تعـاريف نسـبت پنـدار      ،به ديگر سخن. دكنننسبت ميان دو يا چند چيز تعريف 
دو يـا چنـد چيـز     ميـان » ماحصـل نسـبت  «يـا  » نسـبت «تعاريفي است كه هويت را از مقولـه  

  .به عنوان نمونه به تعاريف زير توجه نماييد. پندارند مي

                                                 
1. Objective  
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   115 /ما هويت اسلامي                      

هويت نسبتي است كه انسان بين شبكه معنايي ذهن خود و شـبكه روابـط اجتمـاعي    «. الف
زيـرا هـم شـبكه معنـايي ذهـن و هـم        ،با اين بيان هويت كاملاً نسبي است .»كند برقرار مي

هويت عبارت اسـت از نـوعي رابطـه بـين      ،عبير ديگربه ت. شبكه روابط اجتماعي نسبي است
لـذا هـم    ،شخصيت فرد و ساختار اجتماعي يا نسبت ميان عوالم ذهن فرد و واقعيت زنـدگي 

كنـد و هـم بـه     معنا پيدا مي ،به دليل اينكه مفهومي است كه در يك مجموعه شبكه معنايي
   .)5()4: 1383فيرحي، . (امري نسبي خواهد بود ،دليل اينكه مفهومي صرفاً ذهني است

هويت چيزي نيست جز ماحصل فرايندهاي مختلف اجتماعي شـدن كـه ثابـت، موقّـت،     . ب
اسـت و همزمـان افـراد و نهادهـا را تعريـف      ... فردي، جمعي، ذهني، عينـي، بيوگرافيـك و   

  .)6()19 : 1383آخوندي، . (كند مي
در فراينـد اجتمـاعي شـدن    به عبارت ديگر هويت آن چيزي است كه افـراد و نهادهـا را   . ج

 .كند تعريف مي

 هويت نتيجه ديالكتيك واقعيت ذهني و عيني است در برابر ساختارهاي اجتمـاعي معـين  . د
 .)326: 1375لوكمان و برگر، : ك.ر(

  نقـد تعاريف نسـبت پنـدار

  :ما معتقديم كه اشكال اينگونه تعاريف اين است كه
يك شخص، لزوم وجود غيري همچـون اجتمـاع را   گونه تعاريف براي هويت داشتن  اول؛ اين
باشـد  » حقيقـت جزئيـه شـخص يـا شـي     «چرا كه اگر بپذيريم كه هويت  كه ،دانند ضروري مي

، آنگاه پذيرفتني نيست كه شـخص يـا شـي در صـورت فقـدان      )ها نيز آمده چنانچه در لغتنامه(
  .نباشند» حقيقت جزئيه«اجتماع داراي 

ع و داشتن هويت را بپذيريم ناگزيريم به تبعات و نتـايج منطقـي   اگر تلازم ميان وجود اجتما
هويـت   Xو اگـر  . هويـت نـدارد   Xآن نيز ملتزم شويم و قائل شويم به اينكه اگر اجتماع نباشـد  

و وجـود اجتمـاع    Xآيد كه يا هويـت داشـتنِ    بنابراين ديدگاه لازم مي ،دارد، اجتماع هم هست
  .و وجود اجتماع هردو محققَ باشد Xهردو منتفي باشد يا هويت داشتنِ 

  :تر شدن مطلب، به اين فرض غيرمحال توجه كنيد براي روشن
انساني را تصور نماييد كه از بدو تولد در مكاني همچون يـك جزيـره يـا جـايي ديگـر دور از      

هاي نامحسوس مثلاً توسط دستگاههاي كنترل از راه دور اسـت و از وي   اجتماع و تحت مراقبت
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شود و هيچگاه از حضور نگهدارندگان مطلع نشده و از بـدو تولـد تـا بـه آن لحظـه       مينگهداري 
بـا ايـن وضـعيت آيـا پـذيرفتني اسـت كـه        . اي را نديده است هرگز هيچ انسان و اجتماع انساني

» وجـه مميـز  «يا » حقيقت جزئيه«بگوييم چنين انساني چون اجتماع را تجربه نكرده است پس 
ندارد؟ آيا او كسـي نيسـت؟ اگـر او كسـي     » كيستي«يا » بر صفات جوهريحقيقت مشتمل «يا 

  .ست پس كيستي داردهپس اصلاً نيست و اگر  ،نيست
اي تعريف نماييم كه حضور ذهن بـه عنـوان يكـي از اركـان      دوم؛ اينكه اگر ما هويت را بگونه
كه اشـيا ذهـن ندارنـد و    چرا . براي اشيا منافات دارد» هويت«اصلي آن تلقي شود، با كاربرد واژه 

مگر اينكـه طرفـداران ايـن ديـدگاه بگوينـد مـا       . رود نيز بكار مي اشيابراي » هويت«حال آن كه 
بـريم و در واقـع بـه اشـتراك      هويت را براي انسان و غير انسان به دو معناي متفاوت به كار مـي 

  .اي ارائه نمايند ندهلفظي آن قائل باشند كه البته براي اين كار نيز ناگزيرند دليل قانع كن
هوشـي   سوم؛ اينكه فرض كنيد كسي در اثر سانحه رانندگي يا هر اتفاق ديگري به حالت بـي 

براسـاس چنـين   . رود و شش ماه در آن وضعيت باشد و سـپس سـلامتي خـود را بدسـت آورد    
سـپس بـه مـدت شـش مـاه       ،داشـته ) يعني هويت(كيستي  ،تعاريفي آن شخص قبل از حادثه

و دوبـاره  ) چون نسبت ميان ذهن او و ساختارهاي اجتماعي شش ماه قطـع بـود  ( هويت شده بي
  .هويت يا كيستي پيدا كرده است

چهارم؛ اينكه اين تعاريف بيش از پرداختن به چيسـتي هويـت بـه منشـأ و نحـوه ايجـاد آن       
هويـت عبـارت   «يـا  » ... هويت عبارت است از ماحصـل  «اشاره دارند و جملاتي از اين قبيل كه 

  .گواه اين مدعاست» ...است از نتيجه
دربـاره ادراك و   »الاشـارات و التنبيهـات  «پنجم؛ ابن سينا در فصل اول نمط چهارم از كتاب 

يـا  » انسـان طلَـق  «مثالي مي زند كه درتاريخ فلسفه مسلمين بـه  » خود«تعقل آدمي نسبت به 
كـه ادراك و تعقـل آدمـي     شـود  او با اين مثال مـدعي مـي  . شهرت يافته است» معلَّق در فضـا«

، 1368سـينا،   ابـن . (به هيچ غيري حتي حواس ظاهر خودش، بسـتگي نـدارد  » خود«نسبت به 
اگر اين ادعاي ابـن سـينا درسـت باشـد در مقابـل      . چه رسد به وجود يا عدمِ اجتماع) 159: 1ج

روري نكته جالب اين است كه ابن سـينا در ايـن مثـال تعقـل را از لـوازم ض ـ     . ديدگاه فوق است
  ).كه در ادامه بحث بيشتر به آن خواهيم پرداخت(داند  آدمي مي
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پنـدار تعـاريفي اسـت كـه      پنـدارِ نفسـي   منظور از تعاريف عينيپندار؛  تعاريف نفسي .2- 2
كنند كه به نفس هويت نظر دارد و آن را امـري عينـي و مسـتقل از     براي هويت تعريفي ارائه مي

 برخي از اين تعاريف به شرح ذيل است؛. دانند ياموري همچون اجتماع، ذهن و امثال آن م

كنـد   را از ديد تعلق به گروه يا نوع تبيـين مـي   شيهويت مجموعه خصوصيات فرد يا «. الف
 »Identity«شخص يـا شـي اسـت، معـادل     » آنيت«يا » اوئيت«در واقع هويت كه همان 

 .)71: 1383عباديان، (» هماني فرد يا شي است يعني اين

ي ماهوي خـاص انسـان يعنـي    ها ويژگيي غير مشترك يا ها ويژگيبارتست از هويت ع«. ب
او را  ،سازد و با بخشيدن وجودي منحصر بـه فـرد   آنچه انسان را از ساير موجودات متمايز مي

همه ما در يك دو يا سه ويژگي با هم مشترك هستيم و بـه اعتبـار آن دو    .دهد برتر قرار مي
» اويـي «هويـت يعنـي   . گويند اما انسانيت هويت ما نخواهد بود يا سه ويژگي به ما انسان مي

گوينـد حتمـاً حسـن     به عبارتي اگر به فردي حسن و به فردي ديگر حسـين مـي  . هر انسان
هويـت يعنـي وجـه    ... گوينـد  ي اختصاصـي اسـت كـه بـه او حسـن مـي      هـا  ويژگيصاحب 

ختصاصـي را  ايـن وجـه ا   .اي كه در من اسـت و در هـيچ انسـان ديگـري نيسـت      اختصاصي
بر اسـاس ايـن تعريـف    » هويت ما مرز ميان ما با ديگران است... گفت » هويت من« توان مي

ملكيـان،  (هويت كه هيچ چيـز مخـتص بـه خـود نداشـته باشـد        توان گفت بي به كسي مي
1383 :50(. 

به معناي هويت ريشه در زبـان لاتـين دارد و داراي دو معنـاي اصـلي     » Identity«واژه . ج
دهد و معناي دوم بيـانگر تمـايز اسـت كـه بـا       معناي نخست تشابه مطلق را نشان مي .است

بنابراين مفهوم هويت بـه معنـاي اصـطلاحي    . گيرد مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض مي
از يـك طـرف شـباهت و از طـرف ديگـر      : سـازد  آن ميان اشيا و افراد دو نسبت را برقرار مي

 . )7(است) وجه افتراق(و فصل ) وجه اشتراك(ركب از جنس به عبارت ديگر هويت م .تفاوت
  پنـدار نقـد تعاريف نفسي

پنـدار اسـت كـه     تعـاريف نفسـي   ،از ميان تمام اقسام تعاريف بهتـرين نـوع تعـاريف هويـت    
و » ماهيـت «بـا  » هويـت «اشكالات اقسـام قبلـي را ندارنـد امـا در معـرض خطـر خلـط ميـان         

بينيـد كـه    مـي ) بنـد ج  2- 2(گونه خلطهـا را  در تعريـف بـالا     نمونه اين. دنقرار دار» شخصيت«
  .فصل تعريف شده است+ هويت معادل ماهيت يعني مركب از جنس 
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  ديدگاه صحيح در چيستي هويت

تـر   كـه صـحيح   را اكنون كه برخي از اقسام تعاريف هويت را بيان كرديم لازم است ديدگاهي
ت كـه دربـاره هويـت از يـك سـو بـا معـادل        نكته نخست اين اس ـ. نشان دهيم ،رسد به نظر مي

براي اين واژه سه معناي زيـر ذكرشـده    نامهمواجهيم كه در لغت» Identity«انگليسي آن يعني 
  .).Hornby, 1999: 589(است 

  شيكيستي يا چيستي شخص يا  .1
  هماني ميان دو كس يا دو چيز حالت مشابهت بسيار زياد يا اين .2
 توسط چيزي نحالت دربرگرفته شد .3

و . ساخته شده اسـت » يت«+ » هو«اي مواجهيم كه از تركيب  ز سوي ديگر با مصدر جعليا
لـذا پرسـش از   . اسـت ) در مورد غير انسـان (» آن بودن«و ) در مورد انسان(» اوبودن«به معناي 

بـه چيسـت؟ يـا بـه عبـارت ديگـر        X» آن بودن«يا » اوبودن«يعني پرسش از اينكه  Xهويت 
بخـواهيم  ) يعنـي معنـاي دوم  (ي همـان  ايناگر با معناي .  X» چيستي«يا » كيستي«پرسش از 
معنايش آن اسـت كـه مـي خـواهيم بـدانيم، آن       ،Xال از هويت ؤبايد بگوييم كه س ،بيان كنيم

شـود بايـد چيـزي     همان است؟ بنابراين آنچه در پاسخ به اين پرسش گفتـه مـي   Xچيست كه 
تـوان   نمـي . باشد آن چيـز هـم هسـت    Xو اگر . هم نخواهد بود  Xباشد كه اگر آن چيز نباشد 

آن چيـز  . نباشـد  Xباشـد يـا آن چيـز باشـد ولـي       Xحالتي را تصور كرد كه آن چيز نباشد اما 
  .همان چيز Xاست و  Xهمان 

توانـد پاسـخ ايـن     تواند در پاسخ به اين سوال ذكر شود و تنها چيزي مـي  پس هر امري نمي
اين امر همان اسـت كـه بـه    . به آن پابرجاست X» يچيست«يا » كيستي«پرسش واقع شود كه 

هـم نخواهـد بـود بـا ايـن       Xاست كه  اگر نباشـد   Xذات . شود گفته مي Xآن حقيقت يا ذات 
  : توان گفت توضيح اكنون مي

آن حقيقت جزئيه مشتمل بر صـفات ذاتـي اسـت    «آيد  ها نيز بر مي هويت چنانچه از لغتنامه
تشـخصّ حاصـل   ) + يعني حقيقت كلي(ست و از تركيب ماهيت از غير ا شيكه مميزِ شخص يا 

  » .آيد مي
اين حقيقت واقعيتي عيني است نه ذهني و مستقل از ادراك يا عدم ادراك آدمي يـا وجـود   

  . هرچند به شدت متأثر از اين عوامل و عوامل بسيار ديگري است. است) جامعه(يا عدمِ اجتماع 
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ايـن چهـار   اين است كه ميان  ،اند هويت مرتكب شده از جمله خطاهايي كه برخي در تعريف
- 4ي خـود  هـا  ويژگيصفات و  - 3 آگاهي از خود - 2) يعني هويت(خود  - 1 :اند چيز خلط كرده

بـه همـين   . چيز ديگري» آگاهي از خود«چيزي است و ) يا هويت(» خود«حال آنكه  .شخصيت
  .ي هستندنيز امور ديگر» شخصيت«و » ي خودها ويژگيصفات و «ترتيب 

  شخـصيت
چيسـت؟ و  » شخصـيت «كند كه  آنچه درباره هويت گفته شد اين پرسش را به ذهن القا مي

  در چيست؟» هويت«تفاوتهاي آن با 
 »شخصـــيت«اســـت امـــا معـــادل »هويـــت«معـــادل انگليســـي » Identity«گفتـــيم 

»Personality «ز سـه  بـراي ايـن واژه ني ـ   .معناي نقاب اسـت  كلمه به ةاست كه به لحاظ ريش
  .)Hornby, 1999: 863(معنا ذكر شده است 

  .و حالات يك فرد كه به عنوان يك كل در نظر گرفته شده است ها ويژگي )1
  .كند مي) دوست داشتني(حالاتي كه شخصي را متفاوت و جذاب  )2
 فرد معروف در عالم سرگرمي يا ورزش )3

  : )8(درباره معناي اصطلاحي شخصيت نظرات گوناگوني ارائه شده است
  :ايد بتوان شخصيت از ديدگاه روانشناسان را چنين تعريف كردش
هاي ادراكي، انفعالي، ارادي و بدني فـرد آدمـي،    تجلي بيروني نظام متشكل از مجموع جنبه«

هاي فردي اسـت و انسـان خاصـي را مشـخص      يي كه حاوي تفاوتها ويژگيبه صورت حالات و 
  .»سازد مي

رو  از ايـن . در باره شخصيت نيز بحث مفصـلي ارائـه دهـيم    ما در اين مقاله بر آن نيستيم كه
كنيم و بر اساس آن تفاوت هويت و شخصـيت را در چهـار چيـز خلاصـه      تعريف فوق را اخذ مي

  نماييم؛ مي
كــه  رود در حــالي بكــار مــي اشــيادر مــورد انســان و غيــر انســان از جملــه » هويــت« .1

  .تنها براي انسان است» شخصيت«
ظهور بيرونـي حـالات مخـتصِ    » شخصيت«حال آنكه  ،است» حقيقت جزئيه«هويت  .2

  .است» حقيقت جزئيه«به آن 
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مجمـوع نظـام متشـكل از    «حال آنكـه شخصـيت    ،است» حقيقت عينيِ فرد«هويت  .3
 .»ي فردها ويژگيحالات و 

يي اسـت كـه اگـر    ها ويژگي ،گيرد يي كه در بحث هويت مورد مطالعه قرار ميها ويژگي .4
يي كـه  هـا  ويژگيدر حالي كه اوصاف و  ،است شين آن شخص يا نشان از نبود ،نباشند

فـرض نبودنشـان نبـودن     بـا در بحث شخصيت مدنظر است لزوماً چنـين نيسـت كـه    
 . شخص لازم آيد

  كيستي انسان به چيست؟

آن حقيقت جزئيه مشتمل بر صفات ذاتي است كه مميـز  «پس از آنكه روشن شدكه هويت 
تشـخصّ حاصـل   ) + يعنـي حقيقـت كلـي   (كيـب ماهيـت   از غيـر اسـت و از تر   شـي شخص يا 

يعني بيان شود كه حقيقـت جزئيـه آدمـي بـه      ،، لازم است مصداق آن نيز روشن شود».آيد مي
خـواهم بـدانم چـه چيـز      به عبارت ديگر پرسش از هويت من معنايش اين است كه مي. چيست

ط بـه خودشناسـي   روشن شدن اين مطلب در مباحـث مربـو  . باعث شده كه خودم، خودم باشم
  . نيز بسيار تعيين كننده است

ما با اين پيش فرضِ فلسفي كه انسان موجودي تك ساحتي نيسـت كـه تنهـا همـين بـدن      
قائـل   ،انـد  بيـان كـرده   )9(براي انسان به همـان چهـار سـاحتي كـه برخـي فلاسـفه       ،مادي باشد

  :شويم مي
  بدن مادي )1
  .آگاهي آدمي است ]سياله[كه همان ) Mind(ذهن  )2
  .كه منبع آگاهي يا به عبارت ديگر فاعل آگاهي است) Soul(فس ن )3
كه ساحت عدم تفرد آدمي است و در آن آدمي حصار فرديت را درهـم  ) Spirit(روح  )4

  .)213: 1381ملكيان، (شود  شكسته و با خدا يكي مي
اـ    حال بايد ببينيم كه از ميان چهار ساحت فوق كدام آنها موجب مي بـه  شود كه من، من باشـم ي

  من كدام است؟» خود«ديگر سخن 
»حـد و مـرز نفـس مـن بـا غيـر       » من«و براين اساس هويت . من است» نفسِ«من » خود

چرا كه گفتيم هويت و ماهيت يك چيز هستند بـا ايـن تفـاوت كـه يكـي جزئـي و       . خواهد بود
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 حـد و مـرز مـن بـا    . پس اگر ماهيت حدو مرز است هويت نيز حدو مرز است. ديگري كلي است
  .)10(غير

اگر چه اين موضوع جاي سخن و بحث فراوان دارد اما از آنجا كه ما هويت يا كيستي آدمـي  
شناسـيم لـذا در    آن مي يها ويژگيرا خصوصاً در علوم اجتماعي و روانشناسي به روش تجربي از 

تـا در  را از آن  نفس بدانيم يا از آن چيـز ديگـر    ها ويژگيكند كه اين  ميبحث ما چندان تفاوت ن
جهت تأييد آنچه در بالا به عنوان مصداق كيستي آدمي از آن ياد كرديم به ارائـه ادلـه بپـردازيم    

  .يمكن از اين رو به همين مقدار اكتفا مي
  هويـتهاي شناخت  راه

ي چيسـتي هويـت اسـلامي يعنـي      اينك لازم اسـت دربـاره  » هويت«چيستي  بيان زپس ا
هويـت، كيسـتي،   بپذيريم اگر  با توجه به آنچه گذشت .سخن بگوئيم» اسلامي«قيد  اب» هويت«

يا چيستي و به عبارتي همان حقيقت جزئيه مشتمل بر صفات ذاتي است كه مميـز شـخص يـا    
  . شود ميدو پرسش مطرح  ،ديگر است اشيااز اشخاص يا  شي

  شود؟ مياولاً اينكه شناخت اين حقيقت جزئيه چگونه حاصل 
مـا ايـن پرسـش دوم     چيست؟... و  ، اسلاميمقيد به قيود ديني هاي ثانياً اينكه معناي هويت

در مورد پاسخِ سوالِ نخست بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه      را در بخش بعدي پاسخ خواهيم داد اما 
هريـك بـه راهـي    ... داشت كه متألهين، علماي اخلاق، روانشناسان و محققان علـوم اجتمـاعي و  

روانشناسي و علوم اجتماعي روش تجربي به كـار بـرده    از آنجا كه در دانشهايي همچون. رفته اند
پـذير نيسـت    و آثار بيروني آن امكان ها ويژگيبررسي تجربي نفس آدمي جز از اوصاف،  ،شود مي

. شود كه كيستي يا چيستي كسي يا چيزي عبارت اسـت از ايـن اوصـاف    ميلذا اين گمان ايجاد 
بـودن   xپـس اگـر   . ع و موصوف خود اسـت حال آنكه هر ويژگي و صفتي متكي و قائم به موضو

X  به مجموع صفاتa، b، c، d،e باشد و مجموعه اين اوصاف را  ... وO  بناميم وO    خـود قـائم
خـود قـائم و    Oاسـت و   Oبـه   Xبـودن   Xباشد معنايش اين است كـه   Zبه موصوفش مثلاً 

هـم   Xشـد  آن چيزي است كه اگـر نبا  Zاست يعني  Zبه  Xبودن  Xپس  .است Zمتكي به 
به عبارت ديگر نه خود آن اوصاف بلكه موصوف مجموعِ آن اوصـاف، همـان چيـزي    . نخواهد بود

توان گفت هرگاه بـه مجمـوع ايـن اوصـاف واژه هويـت       مياما . به آن است Xبودن  Xاست كه 
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كارگيري واژه همراه با تسامح است نه اينكـه در واقـع ايـن اوصـاف همـان       هاين ب ،اطلاق كرديم
  .باشند شيي يا چيستي شخص يا كيست

تجلـي نظـام متشـكل از    «تر اينكه همانطور كه گفتيم شخصـيت عبـارت بـود از     نكته جالب
انسان به روش تجربي كـه روش رايـج   » كيستي«و چون شناخت » آدمي... ادراكات، انفعالات و 

 هـا  ويژگـي اين پذير نيست و  ي آن امكانها ويژگيدر علوم اجتماعي است جز با نظر به اوصاف و 
بايد نوعي تجلي و ظهور بيروني براي عالمِ علوم اجتماعي داشته باشد تا قابـل سـنجش تجربـي    

گفتـه  » شخصـيت «آدمي، با آن تجلي و ظهوري كه در مورد » خود«گردد، لذا اين بروز و تجليِ 
  .شده از مهمترين مواضع خطا و در آميختن ميان اين دو شده است

اي سنجش حقيقت جزئيه آدمي يا همان كيسـتي او بـه روش تجربـي    به عبارت ديگر ما بر
كـه بايـد    درحالي. ي مشهود و قابل سنجشِ تجربيِ آن نداريمها ويژگيراهي جز نظر به اوصاف و 

ايـن  . را دارد... و  A ،B ،Cتوجه داشت كه من بودنِ من به چيزي است كـه آن چيـز اوصـاف    
در  .امعه شناختي و روانشـناختي قـرار گرفتـه اسـت    ، موضوعات بررسيهاي جها ويژگياوصاف و 

اصلي فرد مورد مطالعه واقع شـوند   يها ويژگيبايد صفات و  ،بررسي كيستي يا همان هويت فرد
ايـن قيـد يكـي از    . نباشد نشانه نبـودن آن فـرد اسـت    ها ويژگييي كه اگر آن ها ويژگيصفات و 

د نظـر در مباحـث   ورهـاي م ـ  يگيت با ويژي مورد مطالعه در بحث هوها ويژگيوجوه تمايز ميان 
شـود كـه بعضـاً     مـي و اوصـافي مطالعـه    هـا  ويژگـي چرا كه در بحث شخصيت . شخصيت است

  .نبودشان نشانه نبودن شخص نيست
  چيستي هويت اسلامي

هاي مقيد بـه قيـود اسـلامي، دينـي،      يعني پرسش از اينكه معناي هويت در مورد سوال دوم
د توجه داشت كه آنچه من بودنِ من بـه آن اسـت يـك چيـز بيشـتر      باي چيست؟... اجتماعي و 

بنابراين كيستي من يـك چيـز اسـت و    . انجامد ميدر غير اين صورت به تناقض  ،تواند باشد مين
مقيـد   ،شـود  مـي در نظر گرفتـه  ... ، دين واسلامهنگامي كه در ارتباط و نسبت با خود، اجتماع، 

شوم بـه قيـد مسـلمان     ميدر نظر گرفته ) اسلام(ت با دين مثلاً من هنگامي كه در نسب .شود مي
پـس اگـر كسـي بپرسـد     . ام ي پيـدا كـرده  اسـلام شود كه هويت  ميمقيد شده و اصطلاحاً گفته 

 خواهد بداند  مييِ من چيست؟ معنايش آن است كه اسلامهويت»  بـه  » يِ مـن اسـلام حقيقـت
در اين جا لازم اسـت بـه   . (خواهد بودهم ن» يِ مناسلامحقيقت «چيست كه اگر آن چيز نباشد 
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يِ اسـلام طبيعتاً براين اسـاس هويـت   ) توجه شود» يِ مناسلامحقيقت «با » حقيقت من«فرق 
  :من عبارت است از

  يمسلماناصلي  هاي مولفه+ حقيقت جزئيه من 
حقيقـت  «به همين ترتيب است هويـت اجتمـاعي مـن كـه در واقـع بيـانگر آن اسـت كـه         

پـس  . نيز نخواهد بـود » حقيقت اجتماعيِ من«به چيست كه اگر آن چيز نباشد » اجتماعيِ من
  :هويت اجتماعيِ من عبارت است از

  اصلي اجتماعي بودن هاي مولفه+ حقيقت جزئيه من 
و همچنـين   ها ويژگياما اينكه اين . شناسيم مييش ها ويژگيما حقيقت جزئيه شخص را به 

هاي اصلي اجتماعي بودن به چيست مطلبـي اسـت كـه بايـد      و مولفه يمسلماناصلي  هاي مولفه
  . )11(در جاي خود مورد بحث دقيق واقع شود

  هويت اسـلاميي ها ويژگي

بود اينـك  » ياسلامهويت «و » هويت«پس از اتمام مباحث ناظر بر واقع كه درباره چيستي 
خن ما نـاظر بـر   در اين بخش س. ي هويت اسلاميها ويژگيكنيم تحت عنوان  ميبحثي را طرح 

به اين معنا كه در جستجوي پاسخ اين پرسش خـواهيم بـود كـه هويـت اسـلامي      . ارزش است
ي ن ـاين مطلب بر چند مقدمـه مبت . انسان مسلمان چگونه بايد باشد نه اينكه اكنون چگونه است

  :است
آيـد   مـي بر »الانتشـارات و التنبيهـات  «در كتاب چنانچه از سخن ابن سينا  :مقدمه نخست

: 1، ج1368ابـن سـينا،   . (آدمي است) نفس(عقل و ادراك قائم به نفس، از لوازم لاينفك ت عينو
هويـت يـا همـان     جدانشـدني معناي اين سـخن آن اسـت  كـه چنـين تعقلـي از لـوازم       ) 159

  .)ماست» نفس«چون كيستي ما به (ماست » كيستي«
مابعـدالطبيعي   نفس آدمي حقيقتي غير ثابت است؛ نفس اگـر چـه بـه لحـاظ     :مقدمه دوم
عـدم  . آيد اما اين جوهر ثبات ندارد و مدام در حال صيرورت و سـيلان اسـت   ميجوهر به شمار 

از اين رو اگـر برمبنـاي سـخن    . توان گواه بر عدم ثبات خود نفس دانست ميثبات لوازم نفس را 
ات در ادراك نفـس  شمار آوريم تغيير در تعقل و عدم ثب ـ هابن سينا تعقل را از لوازمِ نفسِ آدمي ب

  :)12(گويد ميو شايد از همين رو باشد كه مولانا . را به خوبي درك خواهيم كرد
  جــان نباشــد جــز خبــر در آزمـــون    

  

ــزون     ــانش ف ـــبر ج ــزون خ ــه را اف   هرك
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ـــوان    ــان حي ـــا ازج ــان م ـــتر  ج   .بيش
  

  از چــه؟ زان رو كــه فــزون دارد خبــر     
  

: گويـد  مـي و ن) 114: طـه (» ل رب زدِنـي علمـاً  قُ«: فرمايد مي) ص(يا اينكه خداوند به پيامبر
و عبـارت دوم  » مـرا بيـافزاي  « در عبارت نخست معناي آيه اين اسـت كـه   » قلُ رب زدِ علمي«

به بيـان ديگـر حـداقل قسـمي از ادراك يـا تعقـل يـا        . »علم مرا بيافزاي«معنايش اين است كه 
يـا همـان افـزايشِ نفـس،     » مـن «زايش آگاهي هست كه افزايش آن در من مساوي است بـا اف ـ 

پس هركه از اين حيـث آگـاهتر   . تقويت نفس، جريان و عدم ثبات آن و حركتش به سوي كمال
 .او قوي تر است» كيستي«بنابراين  .تر است نفسش قوي ،است

 گفتيم كه هويت اسلامي ما عبارت است از : مقدمه سـوم

  »اصلي مسلماني هاي مولفه+ حقيقت جزئيه ما «
 يهـا و اجـزا   يزان قوت و استحكام اين هويت بـه همـاهنگي، انسـجام و سـازگاري مولفـه     م

حال اگر از يك سو چنـان تعقـل و   . دهنده آن با هم و با عالم خارج بستگي مستقيم دارد تشكيل
نشان دهـيم و از سـوي     xبا   و تعقل را Nادراك قائم به نفسي، لاينفك نفس باشد و نفس را با 

مسلمان بودن ما دقيقاً درنقطه مقابل با ادراك و تعقل قائم به نفس آدمـي باشـد    هاي ديگر مولفه
آنگاه حاصل تركيب حقيقـت جزئيـه     نمايش دهيم �Xو آن را با علامت نقيض به اين شكل؛ 

  :اين خواهد بود اي هبعلاوه چنين مولف
 تناقض =� = x +Nxهويت اسلاميِ من

باشد و هم فاقـدX   ت جزئيه من بايد هم داراي صفت معناي تركيب بالا اين است كه حقيق
به همين ترتيب هر چه از ميـزان تقابـل دو بخـش اصـلي هويـت       .و اين يعني تناقض Xصفت 

هـر انـدازه   . شود ميتناقض از بين رفته و به ساير اقسام تقابل تبديل  ،شود مياسلاميِ من كاسته 
از . ن بـه نقطـه مطلـوب نزديكتـر خواهـد شـد      هويت اسلاميِ م ،اين تقابل به صفر نزديكتر شود

 يرو بايد در جهت تقويت هويت اسـلامي بـه ايجـاد همـاهنگي، انسـجام و سـازگاري اجـزا        اين
  . دهنده آن و رفع تناقضات و تقابلات ياد شده اهتمام ورزيم تشكيل

ها و نيازهاي بسياري دارد و از سـوي ديگـر    آدمي ويژگي» نفس«از يكسو  :مقدمه چهـارم
كنـد بلكـه    ها و نيازهاي سرشت آدمي را سركوب نمي نابر مدعا، دين اسلام هيچ يك از خواستهب

براسـاس  . هـا دارد  سعي در برآوردن، تأمين، نظم بخشيدن و جهت دهي به فرايند پاسـخِ بـه آن  
» حقيقـت جزئيـه  «) 1منظور اعتلاي هويت اسلامي بايد در دو بخش هويت يعني  اين سخن، به
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بازنگري، بررسي و برنامه ريـزي صـورت گيـرد تـا علـل      » مسلمان بودن«اصلي  هاي مولفه) 2و 
نمـاي  . احتمالي ناهماهنگي، ناسازگاري و تعارضات دروني يا بيروني آن شناسـايي و رفـع گـردد   

  .كلي فرايند كار به شرح ذيل خواهد بود
  :بايد دو پرسش مد نظر قرارگيرد» حقيقت جزئيه«در بخش نخست يعني بخشِ

  آدمي چيست؟» خود«يا » حقيقت جزئيه«ي ها يژگيو .1
  آدمي كدام است؟» خود«مطلوب ها ونيازهاي اساسي  .2

و  هـا  ويژگينيست بايد برخي  رپذي و نيازهاي آدمي امكان ها ويژگياز آنجا كه شناسايي تمام 
و طبيعـي اسـت كـه شناسـايي و انتخـاب      . نيازها به عنوان نيازهاي اساسي در نظر گرفته شـود 

  :ستلزم پاسخ به پرسش ديگري است كهم
 دانستن يك نياز يا ويژگي چيست؟ »اساسي«يا  »اصلي«ملاك  

يعنـي بايـد نخسـت     ،مسلمان بودن هم همين سـخن صـادق اسـت    هاي در خصوص مولفه
ي اساسـي مسـلمان بـودن كـدام اسـت؟ لـذا لازم اسـت        ها ويژگيمشخص شود كه مولفه ها و 

  .يك ويژگي و مؤلفه مشخص گرددنخست ملاك و معيار اصلي بودن 
خـود را بـا   » هـويتي «و نيازهـاي   هـا  ويژگـي توان  ميهاست كه  پس از پاسخ به اين پرسش 

ي هـاي  هاي مسلماني خود سنجيد تا مشخص شود كه در كدام بخش يـا بخـش   و مؤلفه ها ويژگي
  .از هويت اسلاميِ خود بايد تغيير و به تعبيري اصلاح يا تقويت صورت دهيم

امـا   ،نيازهاي اساسي آدمي بسيار است) 70: 1383ملكيان، ( معتقدند صاحبنظراناز ي برخ
كنوني در تعقـل، آرامـش، نشـاط، و رضـايتمندي      يو نيازهاي آدمي در دنيا ها ويژگيمهمترين 

اين سخن به فرض پذيرش با انضمام پيش فرض ابتناء اسـلام بـر نيازهـاي    . استدروني از خود 
ي هـا  ويژگـي رساند كه اگر نحـوه مسـلماني مـا بـا      ميدمي ما را به اين نتيجه فطري و سرشت آ

و از . سرشت ما و نيازهاي آن همخواني ندارد خطا يا خطاهايي در نحوه مسلماني مـا وجـود دارد  
عقلاني كـردن نحـوه مسـلماني مـا اسـت       ،دهند ميجمله راهكارهايي كه اين صاحبنظران ارائه 

   .)30و 28: 1380، ملكيان(
شخص يا نهاد يا دستگاهي اگر بخواهد زمينه دستيابي بـه هويـت    توان گفت هر ميبه بياني 

مشـروط بـه پـذيرش    (در ايـن خصـوص ارائـه نمايـد      اي هاسلاميِ مطلوب را فراهم كند يا برنام
  :زير پاسخ دهد هاي بايد پس از ايضاح مفاهيم اساسي موضوع به پرسش )الذكر نيازهاي فوق
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تواند براي مـا آرامـش و عـدم اضـطراب ايجـاد نمايـد و خـود         ميي ما چگونه مسلمان .1
  موجب اضطراب نباشد؟

تواند براي ما نشاط و شادماني حاصل كند و خود موجـب غـم    ميچگونه مسلماني ما  .2
  و اندوه نباشد؟

تواند هم براي ما رضايتمندي دروني فراهم نمايـد و هـم خـود     ميچگونه مسلماني ما  .3
 ي نباشد؟موجب عدم رضايتمند

  :ها پاسخ داده شود نيز بايد به اين پرسش» مسلماني« هاي در بخش دوم يعني بخش مولفه
اسـلامي مـورد    هـاي  توان به وضـعيت عـدم تعـارض درونـي ميـان آمـوزه       ميچگونه  .1

اعتقادمان دست يابيم؟ به ديگر سخن فرايند از بين بـردن تعـارض اعـم از ظـاهري و     
  .)اين يك سنجش دروني است(م  است؟ غيرظاهري ميان باورهايمان كدا

اسـلامي مـورد اعتقادمـان بـا      هاي توان به وضعيت عدم تعارض ميان آموزه ميچگونه  .2
  ).سنجش باورهايمان با عالم خارج است اين(علوم بشري دست يابيم؟ 

ي هـا  ويژگـي هـا و   له تغيير در نيازهاي آدمي را با تغيير در مولفـه ئتوان مس ميچگونه  .3
ي جديـدي فـراروي   هـا  ويژگـي نيازهـا و   ،ني كه متناسب با گذشت زماناصلي مسلما
 ـ هجاي ناديده گرفتن يا نفي، ب هب ،دهد ميانسان قرار  ايـن  (گرفـت؟   كـار  هگونه معقول ب

  .)پرسش با ادعايِ جهاني و ابدي بودن اسلام ارتباط مستقيم دارد
لا سـوالات فرعـي   در خصوص سوالات فوق بايد توجه داشت كه در هريك از پرسشـهاي بـا  

ها نپرداختيم و تنها برخـي از نيازهـا را بـه عنـوان مثـال       ديگري مندرج است كه در اينجا به آن
 . )13(ذكر كرديم

اي كه توجه به آن بسيار ضروري است اين است كه نبايـد تصـور كـرد مباحـث      آخرين نكته
ر علـوم اجتمـاعي و   فوق مباحثي صرفاً نظري با رويكـرد فلسـفي و الهيـاتي اسـت و بـا آنچـه د      

ايـن مطلـب بـا فـرض وجـود       نما براي روشـن شـد  . ارتباطي ندارد ،شود ميروانشناسي مطرح 
ي را كـه در  هـاي  هويت اسلاميِ يك فـرد، نخسـت برخـي مـلاك     يهاي ياد شده در اجزا تعارض

علوم اجتماعي براي سنجش ميزان پايبندي نظري و عملي فـرد بـه اسـلام و بـه عبـارت ديگـر       
دهـيم كـه ارتبـاط ميـان ايـن       مـي كنيم و سپس نشان  ميبيان شده ذكر  ،ي شخصهويت دين
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ياد شده براي سنجش ميـزان پايبنـدي نظـري و     هاي ها و آنچه گفتيم در چيست؟ ملاك ملاك
  :عملي فرد به اسلام به شرح ذيل است

  با اهميت تلقي كردن اسلام و ضرورت اطلاع از آن )1
  دن اسلاماحساس بيزاري و تنفر از خدشه دار ش )2
  علاقه مندي به اسلام و افتخار به آن )3
 باور به جايگاه والاي اسلام درميان ساير اديان )4

  اسلامي هاي عضويت و مشاركت در گروه و برنامه )5
  پايبندي به باورها و رعايت مقررات و احكام اسلامي )6
- 64: 1383 آخونـدي، (تلاش عملي براي فراگيري اسلام و آشنايي با عالمان اسـلام   )7

66( 

دهـد و سـه مـلاك     ميپايبندي نظري را نشان  ،فوق چهار ملاك نخست هاي از ميان ملاك
حال با در نظر گرفتن اين سخن كه هويـت اسـلامي مـن عبارتسـت از     . بعدي پايبندي عملي را

الـذكر بـراي    و با فرض صـحت نيازهـاي فـوق   » اصلي مسلماني هاي مولفه+ حقيقت جزئيه من «
  گوييم؛ ميآدمي 

يعنـي عـدم   (كه اگر مسلماني من نه به نيازهاي ضروري مـن پاسـخگو باشـد،     طبيعي است
اخـتلال در  (و نه با عقل و منطق سازگاري داشـته باشـد   ) توجه به بخش نخست هويت اسلامي

و به عبارت ديگر ميان مسلماني من با نيازهاي ضروري و تعقل من ارتبـاطي برقـرار   ) بخش دوم
ايـن مسـاوي   . ضروري خواهد بود و نه با اهميـت و نـه منطقـي    نباشد، اطلاع از آن براي من نه

بـه همـين ترتيـب    . كننـد  مـي شناسان مطرح  است با پاسخ منفي به نخستين ملاكي كه جامعه
يعنـي مـلاك دوم نيـز در مـن حاصـل      (احساس تعلق و دلبستگي به آن نيز چندان معنا ندارد 

كـه مشـابه آن بـراي غيـر مـن فـراهم        و بنابراين مسلمان بودن من براي من مزيتـي ) شود مين
نباشد ايجاد نخواهد كرد و اگر هم اين مسلماني به من چيزي دهد كه آن چيز ضـروري نيسـت   

هـر كـدام كـه    (اي يا تجمل بودن آن  مزيت بودن چنين مسلماني لذا بي. پس تجمل خواهد بود
حصول مـلاك سـوم   از يك سو و خلاف عقل بودن يا موافق عقل نبودن آن از سوي ديگر ) باشد

توانـد در مـن بـاوري     مـي ن ،آن مسلماني كه مزيتـي نداشـته باشـد   . ندك ميرا نيز در من منتفي 
  .)14(ندكمبني بر والاتر بودن آن بر ساير اديان ايجاد 
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در مقـام عمـل خـود را     ،شـود  مـي به همين ترتيب ماحصل آنچه در مقام نظر در من ايجاد 
هيچ گروه يا برنامه اسـلامي مشـاركتي از روي اعتقـاد دينـي     دهد كه من در  مياي نشان  گونه هب

د بلكه مـرا  كن ميزيرا اين مشاركت نه تنها نيازي از نيازهاي ضروري مرا برطرف ن. نخواهم داشت
پـس اگـر   . كننـد  ميكند كه مخالف عقل يا غيرموافق با آن عمل  ميي معرفي هاي وابسته به گروه
غيـر دينـي صـورت     هـاي  با انگيزه ،ي داشته باشمهاي برنامه ها و در چنين گروه يهرگونه مشاركت

و مقررات و احكام اسلامي هم بـا انگيـزه دينـي پايبنـدي      در اين صورت به باورها. خواهد گرفت
چـون برخـي از    د و از سـوي ديگـر  ن ـنك مـي زيرا از يك سو نيـاز مـرا برطـرف ن    ،نخواهم داشت

يابم، عدم التزام به آنچـه خـلاف عقـل و منطـق      يمآن را مخالف يا غيرموافق با عقل  هاي مولفه
  .است را امري منطقي خواهم دانست

آن هم پـيش از رفـع    ،در نهايت تلاش عملي براي  فراگيري اسلام و آشنايي با عالمان اسلام
هويت اسلاميِ من، به معنـاي تـلاش بـراي فراگيـري چيـزي اسـت كـه         يتعارضات ميان اجزا

امري تجملي است نه ضـروري و ايـن يعنـي تضـييع      ،و منطق بوده مخالف يا غير موافق با عقل
  .  و عمر» خود«

اعي پاسـخ مثبتـي   تم ـجعلـوم ا هفتگانه ياد شده در  هاي به اين صورت است كه تمام ملاك
اسـلاميِ   صاحبنظر علوم اجتماعي يعني كشـف بحـرانِ هويـت    از ديد امر نخواهند داشت و اين

  .اجتماعِ مسلمان من يا بحرانِ هويت اسلاميِ يك
  

  گيري نتيجه

در كتـب علـوم اجتمـاعي    » كيسـتي «يا به تعبير فارسـي  بـراي   » هويت«تعاريفي كه براي 
توان يافت، به نحو حصر استقرايي عمدتاً به دو دسته كلي كـه در ذيـل آمـده، قابـل تقسـيم       مي

  . است
بـه  . ش دارنـد هويت گـراي » ذهني پنداريِ«اين قسم تعاريف به  :تعاريف ذهـني پنـدار .1

 . كنند كه ظرف وجود آن ذهن خواهد بود اي تعريف مي گونه هاين معنا كه هويت را ب

) در مقابـل ذهنـي  (براساس اين گونه تعاريف، هويت امري عيني  :تعاريف عيني پنـدار .2
) 1 :انـد  گونه تعاريف خـود بـر دو قسـم    اين. شود ميتلقي ) ابژكتيو(و واقعيتي خارجي 

كوشند هويت را رابطـه و نسـبت ميـان دو يـا چنـد چيـز        مير؛ كه پندا تعاريف نسبت
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پندار؛ كه هويـت را امـري عينـي و مسـتقل از امـوري       تعاريف نفسي) 2. تعريف نمايد
  .دانند همچون اجتماع، ذهن و امثال آن مي

آن حقيقت جزئيه مشـتمل بـر   «: هويت عبارتست از ،رسد براساس تعريف صحيح به نظر مي
) + يعنـي حقيقـت كلـي   (از غير است كه از تركيب ماهيت  شيمميز شخص يا صفات ذاتي كه 
  . »آيد ميتشخصّ حاصل 

اين حقيقت واقعيتي عيني است نه ذهني و مستقل از ادراك يا عدم ادراك آدمي يـا وجـود   
از جمله خطاهايي كه برخي در تعريف هويـت مرتكـب شـده انـد ايـن      . اجتماع يا عدمِ آن است

و » ي خـود هـا  ويژگـي صـفات و  «، »آگـاهي از خـود  «بـا  ) يعني هويـت (» دخو«است كه ميان 
  .اند خلط كرده» شخصيت«

ادراكـي و انفعـالي    هاي تجلي بيروني نظام متشكل از مجموع جنبه« : شخصيت عبارتست از
فـردي اسـت و    هـاي  ي كه حاوي تفاوتيها ويژگيو ارادي و بدني فرد آدمي به صورت حالات و 

 » .سازد ميص فرد خاصي را مشخ

  .هويت و شخصيت حداقل در چهار چيز با هم تفاوت دارند
تـوان بـدن، ذهـن و روح را     مـي آدمـي چيسـت، ن  » خود«در پاسخ به اين سؤال كه مصداق 

زيـرا از فـرض نبـودنش خللـي بـه مـن        ،من نيست» خود« ،بدن. آدمي دانست» خود«مصداق 
 ،ه دلايلي كـه گفتـه شـد و روح هـم نيسـت     ذهن هم خود من نيست ب. شود ميبودنِ من وارد ن

» نفـسِ «مـن  » خـود «پـس  . من تفردّ دارد» خود«در حاليكه . زيرا روح ساحت عدم تفرد است
  .من است

روش تجربـي بـه كـار بـرده      ،از آنجا كه در دانشهايي همچون روانشناسي و علـوم اجتمـاعي  
ر بيروني آن امكان پـذير نيسـت   و آثا ها ويژگيبررسي تجربي نفس آدمي جز از اوصاف،  ،شود مي

  .هاي بيروني سركار داريم يگلذا در علوم اجتماعي تنها با اين ويژ
ميـزان  » اصـلي مسـلماني   هـاي  مولفه+ حقيقت جزئيه ما «هويت اسلامي ما عبارت است از 

تشـكيل دهنـده    يها و اجـزا  قوت و استحكام اين هويت به هماهنگي، انسجام و سازگاري مولفه
  . با عالم خارج بستگي مستقيم دارد آن باهم و

مستلزم ايجاد هماهنگي و سازگاري ميان دو بخـش يـاد    ،دستيابي به هويت اسلامي مطلوب
پس اگر شخص يا نهادهايي كه به نوعي با ايـن موضـوع مواجـه    . شده براي هويت اسلامي است
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ايجـاد هويـت    هـاي  هبخواهنـد زمين ـ  ،آينـد  مياي در اين خصوص بر  بوده و در صدد ارائه برنامه
و » حقيقـت جزئيـه  «ند، بايد در دو بخش هويت يعنـي  كناسلامي مطلوب و مستحكم را فراهم 

بررسـي و برنامـه ريـزي كننـد تـا علـل احتمـالي          بـازنگري، » مسلمان بـودن «اصلي  هاي مولفه
  .ناهماهنگي، ناسازگاري و تعارضات دروني يا بيروني آن را شناسايي و به رفع آن بپردازند

  
     نوشت پي

اي در كشـور انجـام شـده امـا      اگر چه تاكنون درباب هويت از زواياي مختلف تحقيقات گسـترده .  1
كمتر به بحث نقادانه درباره چيستي و تعاريف ارائه شده براي آن به منظـور نشـان دادن مواضـع خطـاي     

خسـتين مبـاني بحـث    اين در حالي است كه سخن از تعريف هويت از جمله ن. در بحث توجه شده است
شـود جهـت و    بطوري كه متناسب با تعريفي كه ارائه مـي . است كه ساير مطالب بر آن مبتني خواهد شد

بـه عقيـده نويسـنده، از جملـه مهمتـرين نقـاط ضـعف بيشـتر ايـن          . كند سمت و سوي بحث تغيير مي
البـاً كسـاني كـه    تحقيقات اين است كه چيستي هويت براي خود نويسندگان اين آثار روشن نيسـت و غ 

تصوير روشني از چيستي هويت ندارند برآنند تا هويت را براي خوانندگان از زواياي مختلف روشـن   ،خود
  . نمايند

و حتـي در برخـي مـوارد از جملـه در تعريـف       وجـود دارد  بعضاً تفاوتهاي اساسـي ، اين آثار و آرادر 
آرا پـذيرفتني نيسـت كـه همـه تعـاريف      براي شنونده يا خواننده ايـن  . با هم تعارض دارند» هويت«

بـه  . نظـران قائـل شـود    در افواه اين صاحب» هويت«هويت را صواب دانسته يا به اشتراك لفظي واژه 
اي باشـد واحـد بـراي معـاني و مصـاديق مختلـف و        واژه» هويـت «اين معنا كه در مسأله مورد نظر، 

انـد، بعضـاً تفـاوت     بيان كـرده » هويت«تفاوت تعريفي كه صاحبنظران براي : توضيح اينكه(متباين 
 ).شـود  براي خواننده حاصل مي» هويت«كه پندار اشتراك لفظي بودن  بطوري. اساسي با هم دارد

از اين رو گام نخست در پـرداختن بـه ايـن موضـوع را بحـث از مفهـوم، تعريـف و مصـداق هويـت          
   :كنيم لذا در اينجا دو سوال مطرح مي. دانيم مي

نياز از تعريف؟ اگر محتاج به تعريـف اسـت چـرا غالبـاً      بيامري محتاج تعريف است يا » يتهو«آيا اساساً 
پردازند و يا اينكه با ذكـر يـك تعريـف و بـدون      گويند يا به تعريف آن نمي كساني كه از هويت سخن مي

چنانچـه گـويي درسـتي آن تعريـف      ،گيرنـد  بررسي صحت يا عدم صحت آن ادامه بحث را در پيش مي
از آن پذيرفته شده است يا اينكه درستي يا نادرستي آن تعريف در سرنوشـت بحـث و تحقيقشـان    پيش 

طور كه پـس   همان–اگر نيازمند تعريف نيست پس اين همه اختلاف از كجاست كه برخي . تأثيري ندارد
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 _فـردي «، برخي آن را امـري  »عيني«، برخي آن را امري »ذهني«هويت را امري  - از اين خواهيم گفت
  كنند؟ تعريف مي» اجتماعي«و برخي آن را تماماً » اجتماعي

پرسش دوم اين است كه به فرض اينكه بپذيريم كه هويت نيازمند تعريف است آيـا امـري تعريـف پـذير     
 است يا خير؟ 

در مورد پرسش نخست ما معتقديم كه هويت امري محتاج تعريف است چرا كه اگر محتـاج تعريـف   
در نتيجه اختلافي در فهم آن نبود حال آن كـه  در فهـم آن    . روشن و معلوم بود بود، به خودي خود نمي

  . پس روشن و معلوم نيست و از اين رو محتاج تعريف است. اختلاف فراوان است
بـه تبـع همـين    . ندارنـد » هويـت «درك و برداشت واحدي از  ،رسد محققان علوم مختلف به نظر مي

بـا توجـه بـه سـخن     . ر نتايج مترتب بر تحقيقاتشان نيز متفاوت استساي ،هاي گوناگون از هويت برداشت
بـر اسـاس   . امري نـامعلوم و محتـاج تعريـف اسـت    » هويت« :فوق پاسخ ما به سوال نخست اين است كه

  .خواهيم پرداخت» آيا هويت امري تعريف پذير است يا خير؟«همين فرض به پرسش دوم كه 
ائل بودند و در جهت روشـن نمـودن چيسـتي آن تـلاش     قدما براي تعريف ارزش و اهميت خاصي ق

كنـد   ما در اينجا تنها به دو نمونه از آنها كه به بحث ما كمك مـي ). 21: 1366ابن سينا، (اند  فراوان كرده
  . اشاره خواهيم كرد

نخستين سخن در باب چيستيِ تعريـف همـان اسـت كـه از ارسـطو و بـه تبـع او ابـن سـينا و خواجـه           
) ذات(تعريف جمله خبري اسـت كـه ماهيـت    «او معتقد است كه . ي به ما رسيده استنصيرالدين طوس

  ). 418: 1367، طوسيخواجه نصيرو  474: 1949ارسطو، (» دهد را نشان مي شي
نمايد، كه ديدگاه قدما در بـاب چيسـتي تعريـف، ديـدگاهي ذات گـرا       توجه به اين سخن روشن مي

داند و در موضوع مورد نظـر مـا    مي شيشناساندن ذات و ماهيت است كه در واقع هدف تعريف را بيان و 
يعنـي   .را نشـان دهـد  » هويت«داند كه ماهيت  كه همان تعريف هويت است، تعريف كامل را تعريفي مي

تعريفي كه به تعبير ارسطو و پيروانش، از جنس قريـبِ هويـت و فصـلِ قريـبِ آن تشـكيل شـده باشـد        
حال سوال ايـن اسـت كـه اگـر هويـت      . يب و فصلِ قريب داشته باشدمشروط به اينكه هويت، جنسِ قر

  جنسِ قريب و فصلِ قريب نداشته باشد تكليف چيست؟ 
معنايش آن است كه هويـت   ،اگر ثابت شود كه هويت ماهيت ندارد و مركب از جنس و فصل نيست

ه باشـد  و در عـين   توان تصور كرد كـه هويـت، ماهيـت نداشـت     براين اساس نمي. نخواهد بود رپذي تعريف
  .حال تعريف پذير هم باشد يا اينكه ماهيت داشته باشد ولي تعريف پذير نباشد

چنانكـه اكنـون چنـين    (براي آدمي امكان پذير نيست  اشياهمچنين اگر معلوم شود كه علم به ذات 
امكـان  معنايش آن است كه تعريفي كه ذات و ماهيت هويت را نشان دهـد  ) پذيرفته شده است اي هعقيد
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و اگر چنان تعريفـي امكـان پـذير باشـد، در      هرچند هويت مورد تعريف، ماهيت داشته باشد. پذير نيست
  . امكان پذير خواهد بود» هويت«و از جمله   اشيااين صورت علم به ذات 

دانـان و فلاسـفه بـه امـوري قائـل بودنـد كـه         براساس سخن فـوق دربـاب تعريـف، قـدماي منطـق     
  .اختلاف آنها در تعيين مصداق اين امورِ غير قابل تعريف بود ند وناپذير تعريف

نيـاز از تعريـف خلـط صـورت      بـي و  ناپـذير  تعريـف اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه ميان امور 
نيازمنـد بـه    پـذيرِ  تعريـف نيـاز از تعريـف از  امـور     بي پذيرِ تعريفبه عبارت ديگر بايد تفكيك امور . نگيرد

نيازمند به تعريف مورد غفلـت   ناپذير تعريفنياز از تعريف از امور  بي ناپذير تعريفميان امور  تعريف و تمايز
در حقيقت اگر آنچه را كه درباره چيستي تعريف از ارسطو، ابن سينا و خواجـه طوسـي نقـل    . واقع نشود

قسـم منـدرج   در كـدام  » هويـت «بپذيريم امور به چهار قسم منقسم خواهند شد و بايد ديد كـه   ،كرديم
  :است

نيـازي آن از تعريـف    بـي روشن بودن يك امر براي آدمي  موجب : نيــاز از تعريف بيپذير  امور تعريف
توان گفت كـه يـك چيـز بـراي      است و از آنجا كه روشن بودن يا روشن نبودن، اموري نسبي هستند مي

X  نياز به تعريف دارد و همان برايY موري كـه مسـتقيماً توسـط حـواس     غالباً ا. نياز از تعريف است بي
اند اين گونه امور اگـر داراي   نياز از تعريف بياز جمله اموري هستند كه  ،شوند ظاهر و يا باطن دريافت مي

  .خواهند بود» نياز از تعريف بيتعريف پذير «ماهيت باشند 
از يـك سـو   اين امور در مقابل قسم فوق هستند چـرا كـه   : امور تعريف پذير نيـازمنــد به تعريف

 ـ   داراي ماهيت هستند كه دستگاه ادراك آدمي مي خـاص قـرار دهـد و از     اي هتوانـد آن را تحـت مقول
شـوند و بـراي ادراك آنهـا بايـد تصـورات       سوي ديگر مستقيماً توسط حواس ظاهر يا باطن درك نمي

  .ديگري را واسطه قراردهيم تا صورتي از آنها در ذهن ايجاد شود
اموري هستند كـه اگـر چـه غيرمركـب هسـتند و ماهيـت       :  نيــاز از تعريف يب ناپذير تعريفامور 

ندارند تا بتوان آنها را تعريف كرد اما به دليل اينكـه مسـتقيماً توسـط حـواس ظـاهر يـا بـاطن درك        
  .مانند سردي و گرمي. نياز به تعريف ندارند ،شوند مي

ه محدود نبـوده و نهـايتي ندارنـد ماننـد     اموري نامتناهي ك: نيــازمند به تعريف ناپذير تعريفامور 
، از آن جهت كه نامحـدود  »روح«و همچنين هر امري كه متناهي است اما ماهيت ندارد مانند » خدا«

ناپـذير هسـتند و از آن    اند، بنابر ديدگاه ارسطويي تعريف ماهيت هستند و به تعبير فلسفي بسيط يا بي
ناپـذير نيـــازمند بـه     تعريـف «از ايـن رو بـه آنهـا    . فنـد جهت كه براي ما روشن نيستند، نيازمند تعري

  .گوييم مي» تعريف
 ـ «: گويد دومين ديدگاه در باب چيستي تعريف مي كـارگيري الفـاظ بـه     هتعريف به اين معنا است كه بـا ب

  .).Locke, III: 100(» خواهيم شناخته شود به چه معنايي است ديگري بفهمانيم كه آنچه مي
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هاي ديدگاه نخست را ندارد و در موضوع ما كه بحث هويت است بـه جـنس و    تاين ديدگاه محدودي
را نـاممكن   اشـيا اين ديدگاه با ديدگاهي كه علم به ذات . فصلِ هويت اعم از قريب يا بعيد نياز نخواهد بود

  .داند نيز تعارض ندارد مي
اختيار اين ديدگاه طبعـاً درپـي    كنيم و با ديدگاه دوم را اختيار مي ،ما از دو ديدگاه فوق درباره تعريف

گيري الفاظ بـراي خواننـده معنـاي هويـت را روشـن نمـاييم و بـراين اسـاس         كار بهآن خواهيم بود تا با 
چـون روشـن نيسـت و اخـتلاف     . نيازمند به تعريف است پذيرِ تعريفمعتقديم كه هويت از جمله مفاهيمِ 

  .آرا گواه روشن نبودن آن است
 يـا  شـي  هويـت يعنـي حقيقـت   «: آمـده » هويت«ميد در مورد معناي لغوي در فرهنگ ع - الف.  ٢

شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد، هويت در لغت به معناي شخصيت، ذات، هسـتي و وجـود   
  ).1212: 1378عميد، (» باشد مي» هو«منسوب به 

معنــا كــرده و بــا » تشــخصّ«هويــت را  ،نويســنده كشــاف اصــطلاحات الفنــون و العلــوم- ب
گـردد   نيـز اطـلاق مـي   » حقيقـت جزئيـه  «داند و معتقد اسـت كـه ايـن واژه بـه      برابر مي» ماهيت«
 ).1539.: م1862التهانوي، (

» تشـخصّ «هويـت را عبـارت از   » كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم «دهخدا با استناد به  - ج
يت گاه بر ماهيـت بـا   هو.... همين معني ميان حكيمان و متكلمان، مشهور است «: گويد دانسته و مي

  ).20866: 14، ج1373دهخدا،  (» گردد كه عبارتست از حقيقت جزئيه تشخص اطلاق مي
هويت جزئي از ذات و از مصاديق جزئي ماهيـت تعريـف شـده و چنـين      ،در نفايس الفنون - د

  :گفته شده است
ود  ... سوال كنند» ماهو«چيزي كه درباره آن از « ايـن موضـوع   . و آن تمام حقيقت آن چيـز بـ

» زيـد «آن را ماهيت خوانند و اگر جزيـي بـود همچـون    » انسان«مورد سوال اگر كلي باشد همچون 
  ).253: 1380آملي، (» آن را هويت خوانند

آنچـه   - 3هسـتي، وجـود    -  2ذات بـاري تعـالي   - 1هويت يعني «: در فرهنگ معين آمده - هـ
اهيـت بـا تشـخص لحـاظ و اعتبـار      حقيقت جزئيه، يعني هرگاه م - 4موجب شناسايي شخص باشد 

  ).5228: 4، ج 1378معين، (» ...شود هويت گويند و
 هاي هر يك، امكان ارائه معنـاي نسـبتاً جـامع    و توجه به ويژگي» هويت«با احصاء برخي از معاني . 3

آنگـاه   كنـيم،  مـي آيد، اما ما اين امر را پس از بيان معنـاي هويـت در علـوم اجتمـاعي پيگـري       فراهم مي
  .  نمايد درباره معنا و تعريف هويت بيان خواهيم كرد ضعي را كه به صواب نزديكتر ميمو

  .زيرا در جهل بسيط اصلاً باوري نداريم كه مطابق با واقع باشد يا نباشد ،البته جهل مركب. 4
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شناسـي جهـانبيني قـرآن، ترجمـه      ايزوتسو، توشي هيكو، خدا و انسان در قرآن؛ معني  :به نقل از. 5
  .1374مد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، اح

 Dubar, Claude, La Souali Safion Costruction Les Identiofe :بـه نقـل از  .  6

Souale Pragessionanelles.  
  .27: 1383ك نوچه فلاح، .ر. 7
  ). 227: 1384چلبي، . (شخصيت نظام تمايلات فرد است - الف. 8

. ي تعيين كننده نقش و مقام شخص در جامعه استشخصيت مجموع تمامي خاصه ها - ب
  ).139: 1372بلاواسپنله، (
شـكل بـدن و اعمـال    (هاي ادراكي و انفعالي و ارادي و بدني  جنبه) زنده(شخصيت سازمان پوياي  - ج

  ).7: 1374سياسي، (فرد آدمي است ) حياتي بدن
در نتيجـه يـك    .زدسـا  شخصيت يك كليت روانشناختي است كه انسان خاصـي را مشـخص مـي    - د

نگـريم و از درون او را   مفهوم انتزاعي نيست بلكه تجلي همين موجود زنده است كـه مـا از بـرون مـي    
و روان شناسـي شخصـيت   . نگرش و حس كردني كـه در مـورد افـراد متفـاوت اسـت     . كنيم حس مي

پـردازد   مـي  همواره به بررسي تفاوت هاي فردي جهت تعيين آنها و ارائه تعـاريف صـحيح تـر از آنهـا    
  ).17: 1380. لي ماي(

  .213: 1381ملكيان، : ك.ر.  9
آدمي را عبارت دانسـته انـد از احساسـات و ادراكـاتي     » خود«برخي با توجه به ساحت دوم، .  10

هر كس از كل وجود خويشتن دارد و معتقدند كه آدمي به واسطه همين احساسات و ادراكات اسـت   كه
نمايـد   دهد پيوسته احساس دوام و استمرار مـي  ي كه در طول زمان روي ميكه با وجود تغيرات و تحولات

  .)9: 1380شرفي، (
. گيرند با ساحت دوم وجود آدمي همخـواني دارنـد   هايي كه هويت را امري ذهني در نظر مي غالب تعريف

دانـيم   مـي  اما ما همانگونه كه پيش از اين نيز گفتيم هويت آدمي و خود او را نه امري ذهني بلكه عينـي 
تـوان بـدن، ذهـن و     از ايـن رو نمـي  . بلكه منبعِ آگاهي است و تشخصّ و تفردّ دارد» خود آگاهي«كه نه 

بدن خود من نيست زيرا از فرض نبودنش خللـي بـه مـن    . آدمي دانست» خود«روح را مصداق هويت يا 
گفتـيم و روح هـم نيسـت    ذهن هم خود من نيست به دلايلي كه پـيش از ايـن   . شود بودنِ من وارد نمي

  .من تفردّ دارد» خود«در حاليكه . زيرا روح ساحت عدم تفرد است
 كنيم كه برخي اجتماع ديني يا امت، احساس تعلق بـه جامعـه   اجمالاً به اين نكته بسنده مي. 11

، عضـويت و مشـاركت   )95: 1380شرفي،  و 195: 1383ساز قمي،  چيت(ديني، احساس تعهد به دين 
اسلامي، رعايت مقررات و احكام، تلاش عملي براي فراگيري مذهب و آشـنايي بـا    هاي  ها و برنامه در گروه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   135 /ما هويت اسلامي                      

عنـوان بعضـي    را بـه ... دار شدن اسلام، افتخار به اسلام و عالمان اسلامي، احساس بيزاري و تنفر از خدشه
يا عدم صـحت ايـن    كه البته صحت). 66- 64: 1383آخوندي، (اند  هاي مهم مسلماني ذكر كرده از مولفه

  .پذير نيست ها خود مستقلاً نياز به بررسي دارد و بيش از اين پرداختن به آن در اين مقاله امكان مولفه
  .3327- 3326، دفتر دوم، ابيات1379، مولوي.  12
ها و نيازهاي اساسي آدمي نياز به پژوهشي مستقل دارد و بـا توجـه بـه نيازهـايي      تعيين ويژگي. 13

اين پرسش هـا افـزايش خواهـد     ،شود اي براي آدمي در نظر گرفته مي ين پژوهشِ تفصيليكه پس از چن
جا بايد يادآور شويم كه ممكن است پس از پژوهش ياد شده، براي آدمـي نيازهـايي غيـر از     در اين. يافت

كنـد   ياين نكته خللي به سـخن فـوق وارد نم ـ   .ها به اثبات برسد نيازهاي يادشده در بالا و متعارض با آن
لذا اگـر روزي معلـوم شـود    . چرا كه ما آن نيازها را از باب مثال نقل كرديم و در مثل هيچ مناقشه نيست

هاي فـوق را دربـاره    كه مثلاً خشوع نياز اساسي آدمي است نه شادي يا رضايتمندي دروني همان پرسش
نـد و خـود موجـب كبـر     تواند براي ما خشوع حاصـل ك  چگونه مسلماني ما مي: بايد پرسيد كه» خشوع«

  نباشد؟
در اينجا لازم است يادآور شويم كه غالباً عموم مردم ميـان مسـلماني خـود و اسـلام فرقـي      .  14

  .كنند نيستند و اين دو را با هم خلط مي قائل
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  منابع 

  .مذهبي جوانان، قم، بوستان كتاب قم -هويت ملي )1383(آخوندي، محمدباقر
نفايس الفنون، تصحيح بهـروز ثروتيـان، تهـران،     )1380(دالدين محمد بن محمو آملي، شمس
  .فردوس

، 1جلـد الاشارات و التنبيهـات، ترجمـه و شـرح حسـن ملكشـاهي،       )1368(ابن سينا، ابوعلي
  .تهران، سروش

  .، تهران، سروشاپ دومحدود، ترجمه محمدمهدي فولادوند، چ )1366(ابن سينا، ابوعلي
، مجموعـه مقـالات هويـت در ايـران، بـه      »ايران هويت و قوميت در«) 1383(احمدي، حميد

  .تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي ،اهتمام علي اكبر عليخاني
شـارع   9حققه و قدم له عبدالرحمن بدوي، مكتبه النهضه المصـريه،   ،منطق )م1949(ارسطو

  .عدلي باشا بالقاهره، مطبعه الكتب المصريه
بيني قـرآن، ترجمـه    شناسي جهان خدا و انسان در قرآن؛ معني  )1374(ايزوتسو، توشي هيكو

  .احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي
، مجموعه مقالات مباني نظري هويت »بحران هويت فردي و اجتماعي« )1383(باقري، خسرو

عي و بحران هويت، به اهتمام علي اكبر عليخاني، تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتمـا 
  .جهاد دانشگاهي
شناسـي اجتمـاعي، ابوالحسـن سـروقدم،      مفهـوم نقـش در روان   )1372(بلاواسپنله، آن ماري

  .مشهد، آستان قدس رضوي
مثنوي معنوي، تصحيح و مقدمه قوام الـدين خرمشـاهي،    )1379(ي، جلال الدين محمدمولو

 .تهران، دوستانچاپ چهارم، 
اصطلاحات الفنون والعلوم، تصحيح غلام قادر و  كشاف ).م1862(التهانوي، محمداعلي بي علي

  .نا ، بي2ديگران، كلكته، ج 
  .شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، تهران، ني جامعه )1384(چلبي، مسعود

، مجموعه مقالات هويـت  »هويت ديني جوانان در ايران« )1383(چيت ساز قمي، محمدجواد
يخاني، تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهـاد  در ايران، به اهتمام علي اكبر عل

 .دانشگاهي
، مجموعـه مقـالات   »هـا  هويت؛ رويكردهـا و نظريـه  « )1383(دوران، بهزاد و منوچهر محسني

مباني نظري هويت و بحران هويت، به اهتمام علي اكبر عليخاني، تهران، پژوهشكده علوم 
  .انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

تهـران، دانشـگاه تهـران و موسسـه لغـت نامـه       ، 14جلـد لي اكبر، لغت نامه دهخدا، دهخدا، ع
  .دهخدا
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  .شناسي، تهران، دانشگاه تهران هاي شخصيت يا مكاتب روان نظريه )1374(سياسي، علي اكبر
، مجموعه مقالات مباني نظري هويت و بحـران  »هويتهاي چندگانه« )1383(شايگان، داريوش

اكبر عليخاني، تهران، پژوهشكده علوم انسـاني و اجتمـاعي جهـاد    هويت، به اهتمام علي 
  .دانشگاهي

  .جوان و بحران هويت، تهران، سروش )1380(شرفي، محمدرضا
، اپ چهـارم اساس الاقتباس، تصحيح مـدرس رضـوي، چ ـ   )1367(طوسي، خواجه نصيرالدين
  .تهران، دانشگاه تهران

، مجموعـه مقـالات مبـاني نظـري     »فـرد  هويتي بيبحران هويت نه « )1383(عباديان، محمود
اكبر عليخاني، تهـران، پژوهشـكده علـوم انسـاني و      هويت و بحران هويت، به اهتمام علي

  .اجتماعي جهاد دانشگاهي
، مجموعـه مقـالات مبـاني نظـري     »هـا  نسبيت هويت و خرده هويـت « )1383(فيرحي، داوود

ن، پژوهشـكده علـوم انسـاني و    هويت و بحران هويت، به اهتمام علي اكبر عليخاني، تهـرا 
  .اجتماعي جهاد دانشگاهي

هاي ادبيات فارسي در بازيابي هويـت   ظرفيت« )1383(قبادي، حسينعلي و منيژه غياث الدين
، مجموعـه مقـالات هويـت در ايـران، بـه اهتمـام علـي اكبـر عليخـاني، تهـران،           »ايراني

  .پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي
گرايـي در   هـا، عوامـل و عناصـر بـومي     طرح پژوهشي بررسـي زمينـه   )1386(فيگرجي، مصط

، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي       1320-1300ادبيات منثور از 
 .جهاددانشگاهي

ساخت اجتماعي واقعيت، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران،  )1375(لوكمان، توماس و برگ پيتر
  .انتشارات علمي فرهنگي

ساخت، پديدآيي و تحول شخصيت، ترجمه محمود منصور، تهران،  )1380(ربرتو. پ. ليماي 
  .دانشگاه تهران

، مجموعه مقالات هويـت در ايـران، بـه    »هويت ايراني و اسلامي ما«  )1383(محرمي ، توحيد
  .اهتمام علي اكبر عليخاني، تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي

مجموعه مقـالات ايـران؛   » هويت؛ تاريخ و روايت در ايران« )1383(ري، جهانگيرمعيني علمدا
هويت، مليت، قوميت ، به اهتمام حميد احمـدي ، تهـران، موسسـه تحقيقـات و توسـعه      

  .علوم انساني
اي مبــاني نظــري  دعــوتي بــه تأمــل در پــاره -خــود را بشــناس« )1381(ملكيــان، مصــطفي

  .ن، نگاه معاصر، راهي به رهايي، تهرا»خودشناسي
روزنامـه  ، »هويت ايستا و هويت پويا؛ نقش عرفان اسلامي در تعيين هويت«ملكيان، مصطفي 
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 .1384بهمن  29شنبه  ،397، شماره ، ايران

موعه مقالات مبـاني نظـري هويـت و بحـران     ، مج»هويت و اصالت« )1384(ملكيان، مصطفي
هويت، به اهتمام علي اكبر عليخاني، تهران، پژوهشكده علوم انسـاني و اجتمـاعي جهـاد    

  .دانشگاهي
  .30و  28،29تدين تعقلي، هفته نامه طبرستان، ش  )1380(ملكيان، مصطفي

، »دختـران  هاي قرآني و روايي در حل بحران هويـت  روش«تهران،  )1383(منصورنژاد، محمد
مجموعه مقالات مباني نظري هويت و بحـران هويـت، بـه اهتمـام علـي اكبـر عليخـاني،        

  .پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي
 -ماهيت و انواع تعريـف، تبريـز، موسسـه تحقيقـاتي علـوم اسـلامي       )1381(نظر نژاد، نرگس

 .انساني دانشگاه تبريز
، مجموعـه مقـالات مبـاني نظـري     »واقعيتي ثابت يا سيالهويت؛ « )1383(نوچه فلاح، رستم

هويت و بحران هويت، به اهتمام علي اكبرعليخاني، تهـران، پژوهشـكده علـوم انسـاني و     
  .اجتماعي جهاد دانشگاهي

  وهژ پ ه د ب م اح  ه م رج ت ،زرگ ب  ان اس ـ ن ش روان يةظر ن  اي م ن راه  )1369(ال ه  ن وي ال وك   ون ورن ،ي وردب ن
  .د رش ، ران ه ت ، ي ت دول . پ.و ر
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